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 مقدمه -1

سـاختار و  . هـاي گونـاگوني تحليـل كـرد    ها و جنبهتوان براساسِ ديدگاهمتون ادبي را مي
هـاي آثـار ادبـي اسـت كـه برخـي از       تـرين سـويه  تـرين و اساسـي  صورت يكـي از مهـم  

آن تمـام توجـه خـود را بـه      - هـاي روسـي  ـ بيش از همه فرماليسـت  پردازانِ ادبي نظريه
يابـد، زيـرا   شناختي و صوري در آثار شعري تبلور بيشتري ميكلبعد ش. اندعطوف كردهم

 ـ خواهد با شكلشاعر مي طـرح   ،زبـانِ معمـولي و دخـل و تصـرف در آن     ةشـكنيِ خلاقان
شناختيِ آثار ادبي هـم  هاي فرماليستي و شكل، تحليلآن به تبع. ديگري از زبان درافكند

هـاي  ر بـا دقـت بيشـتري بـه ديـدگاه     همواره معطوف به شعر بوده است تا داستان؛ اما اگ
تنهـا ابعـاد صـوري و     يـابيم كـه آنـان نـه    يهـاي روسـي نگريسـته شـود، درم ـ    ماليستفر

 ةاند، بلكه مفهومِ فرم و صورت از نظر آنـان فقـط در دايـر   شناختيِ روايت را واننهاده شكل
ثـار  سـاختي آ و ژرف» درونمايگاني«هاي گنجد، سهل است كه شامل جنبهتنگ لفظ نمي
گرايـان، تـري ايگلتـون دربـاب     با توجه به اين تلقيِ عام در باب شـكل . شودروايي هم مي

اگـر بخـواهيم از   « :دهد كه تا حدي به دور از صواب اسـت ها نظري ميفعاليت فرماليست
ها با ادبيات برخورد كنيم درواقع بايد تمامي ادبيات را به شـعر محـدود   ديدگاه فرماليست

ها در بررسي متون نثر نيز همان فنون بررسي شعر را بـه  ت كه فرماليستجالب اس. كنيم
هـاي  واقعيت ايـن اسـت كـه بسـياري از تحليـل     ). 140: 1368ايگلتون، (» گرفتندكار مي

بـراي تحليـل    هـا آن ،بـر ايـن   افـزون . ها مربوط به متون داستاني اسـت انتقادي فرماليست
اند كه خاص هنر روايـي اسـت؛ اصـطلاحاتي    هاصطلاحات و مفاهيمي به كار برد ،هاروايت

  .  پردازيمميه آنها تفصيل بكه در پي، به
و » ادبيـت «، »آشـنايي زدايـي  «هـا از مفـاهيمي همچـون    درست است كه فرماليست

گرفتنـد و  هاي آثـار ادبـي بهـره مـي    ها و سويهبراي بررسي جنبه» آشكارسازيِ صناعت«
پرداختنـد، در  ها به متون شعري مـي نه به ياري آكرا همان روندهاي تحليلي و مفاهيمي 

و  1آنان هم ميان داستان ،بستند، با اين همهبررسي وجوه ادبيِ متونِ روايي نيز به كار مي
اي متفاوت از منتقدان پيشـين  گونهبهاين اصطلاحات را تفاوت قائل شدند و هم  2پيرنگ

  . شناسيِ ساختارگرا نهادوايتبردند؛ تفاوتي كه تأثيري شگرف بر بوطيقاي ر كاربه 
                                                 
1. story 
2. plot 
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» sjuzhet«و » fabula«هاي داستاني دو اصطلاح تحليلِ روايت ةها در حوزفرماليست
و ) story(داسـتان   :ازاند  اند كه برابر فارسي و انگليسي آنها به ترتيب عبارترا به كار برده

زبـان انگليسـي بـه     تبار يوناني دارد كه حيـات خـود را در  » fabula« ةواژ). plot(پيرنگ 
هـا  اين واژه ةترجم. اي روسي استواژه» sjuzhet«ادامه داده است، ليكن  »fable«صورت

 »داستان«ها نارساست؛ از نظر فرماليست آنها با توجه به برابرهاي بسيط فارسي و انگليسي
؛ »تسلسل زمـاني «ها مطابق با نوع ترتيب آنها در رخدادها و كنش ةعبارت است از زنجير

داسـتان درواقـع   . دهنـد يعني تسلسل رخـدادها بـدان سـان كـه در عـالم واقـع رخ مـي       
همان مفهـومي   1اما پيرنگ ،آن است ةبالقو ةمحتواي روايت و مواد خام و سوي» چيستيِ«

 ةهـا از پيرنـگ، كلي ـ  منظور فرماليسـت . اندكردهاراده مي ينشناسانِ پيشنيست كه روايت
 2است كه نويسنده براي بيان داسـتان » اياعات آشنازدايندهتمهيدات زيباشناختي و صن«

  . بندد تا آن را هنري جلوه دهديا محتواي روايت به كار مي
از . انـد كـرده ها همواره داستان را به رخدادها و واقعيات تاريخي ماننـد مـي  فرماليست

نـدارد و  اي اسـت كـه هـيچ ارزش زيباشـناختي    » گلي نسرشته«نظر آنان داستان چونان 
 3تزوتان تـودروف . بايد كار هنري روي آن صورت گيرد تا به پيرنگ هنري تبديل شودمي

 هاسـت،  بهترين گزارشگران آراي فرماليست شناسان ساختارگرا و ازترين روايتكه از بزرگ
 دهد داستان آن چيزي است كه در زندگي رخ مي«: گويدرابطة پيرنگ و داستان ميبارة در
مفهوم داسـتان  . كنداي هنري است كه نويسنده آن را براي ما عرضه ميشيوهپيرنگ  ]و[

دادهايي مشابه آنچـه در زنـدگي واقعـي رخ    منوط است به واقعيت فراخوانده شده، به رخ
مفهوم پيرنگ بازبسته است به خود كتاب، خود روايت و همچنين معطـوف   ]اما[ دهدمي

  ).   Todorov, 2000: 40(» گيرددمت مياست به تمهيداتي ادبي كه نويسنده به خ
    

  مفهوم داستان و پيرنگ از منظر غيرفرماليستي -2
ها بپردازيم، لازم اسـت مفهـوم   تفصيل به مفهوم پيرنگ از نظر فرماليستپيش از آنكه به

پردازان بررسي كنيم تا تفاوت كاربرد آنها بهتر عيـان  ديگر نظريه ةپيرنگ را در انديش عامِ

                                                 
1. sjuzhet 
2. fabula 
3. Tzvetan Todorov 
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ها و يرنگ در بوطيقاي غيرفرماليستي عبارت بوده است از سازه يا عاملي كه كنشپ. شود
 1تمايزي كـه فورسـتر   .بردپيش مي» تزمانمندي و علي«هاي اساس مؤلفه رخدادها را بر

بوطيقـاي   است، بـه بهتـرين وجـه گويـاي طـرز تلقـيِ       قائل شدهميان داستان و پيرنگ 
را نقـل و روايـت   » داسـتان «فورسـتر  . اسـت داستاني  ةاين دو سازدربارة تي سپيشافرمالي
از نظر او پيرنـگ نيـز   . قرار گرفته باشند» توالي زماني«كند كه در تعريف مي ييرخدادها

مثال معروف فورستر براي اين تمايز ايـن  . نقل و روايت رخدادهاست با تأكيد بر امر عليت
بر حسب توالي زماني ترتيب يافتـه   اي از حوادث كهعنوان نقل رشتهداستان را به«: است

طرح نيز نقل حوادث است بـا تكيـه بـر موجبيـت و روابـط علـت و       . باشند تعريف كرديم
سلطان مرد و پس از چنـدي  "اما  ،داستان است "و سپس ملكه مرد سلطان مرد".معلول

در اين جا نيز توالي زمـاني حفـظ شـده لـيكن     . طرح است "ملكه از فرط اندوه درگذشت
   .)112- 113: 1352فاستر، (» ببيت بر آن سايه افكنده استحس س

علت و معلـولي   ةدر عبارت دوم نيز توالي زماني حفظ شده است، ليكن تأكيد بر جنب     
 و«در تواليِ زماني رخدادها، پرسش اصلي درباب يك روايت اين اسـت كـه   . رخدادهاست

ر، پرسـش اصـلي ايـن اسـت كـه      داعليِّ رخـدادهاي پيرنـگ   ةاما درباب رابط ،»بعد چي؟
. به نظر فورستر تفاوت اساسي ميان پيرنگ و داستان در همين امر نهفتـه اسـت  . »چرا؟«

» بنـابراين «و » به اين دليل«گوييم اين رخداد سببي رخدادها، مي ةدرباب پيرنگ و رابط
آينـد،  بسـته، زنجيـروار و پـي   اي هـم گونهرخدادها همواره در روايت به. اتفاق افتاده است

هـا اضـافه گـردد، پيرنـگ      سببي نيز به ايـن زنجيـره   ةهنگامي كه رابط و ندشوتنظيم مي
ت نيـز مفهـومي اسـت كـه بـا جريـان جـاري        علي«به عبارتي . گردد رخدادها تشكيل مي

تي در كـار نخواهـد بـود   حوادث همراه است و اصولاً بدون نوعي تقدم و تأخر زماني علي «
اثـر  » كشـان شـب سـهراب  «ي نشان دادن اين امر به داستان كوتاه برا .)78: 1389ديپل، (

داستان رسـتم و   :اين داستان كوتاه درواقع داراي دو داستان است. نگريمبيژن نجدي مي
مربـوط اسـت بـه نوجـواني     كـه  شود و داسـتان اصـلي   نقال وصف مية ه بر پردكسهراب 

داسـتان رسـتم و سـهراب    » يدنشن«كرولال به نام مرتضي، كه همراه ديگران به ديدن و 
يابد كه در پايان داسـتان، سـهراب   ديگران، درمي ةرود و به زحمت، با زبانِ ايما و اشارمي

                                                 
1. Forster 
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بعد زمـاني و تـواليِ داسـتانيِ ايـن داسـتانِ كوتـاه بـدين        . شد كشته خواهد نقال ةبر پرد
  : شودصورت آغاز مي

بيرون از ميدان دهكده بين دو سـپيدار   ةد توانست آن را روي تپپرده آنقدر كوچك بود كه سي
 ةپرده كه به درخت چسبيده بود دست رستم و دشـنه بـه انـداز    ةدر همان حاشي... آويزان كند

 . دست نگه داريد تا مردم بيايند: د به رستم گفتسي. سهراب بود ةعلفي بالاتر از دند ةساق

ند و از پشـت سـرش شـنيد    اش را تكارستم زد و و خاك زره ةد با كف دست روي سينسي
د بنشينند، زنان، رنگ روي ها دور سپيدار و سيآيد، تا بچهها ميكه صداي كوچك دويدن بچه

د سـي ... هاي روسري نزديك شدند، مردان دهكده هم آمدنـد هاي بلند و شرابهرنگ، در پيراهن
همـه بـا هـم    وقتي مرتضـي ديـد مـردم ناگهـان و     ... چوبش را برداشت، از مردم صلوات گرفت

پـايينش را دو سـه    ةبندند او هم دهانش را باز كرد و آروارباره ميوكنند و ددهانشان را باز مي
  ). 35-36: 1380نجدي، ( بار تكان داد

  
سـهراب   مرگ ةجلوگيري از فاجع مرتضي با تداخل امر واقعي با امر داستاني، درصدد

 هـم  ،شـود و در نهايـت  درگير مي) نقال(با سيد  او. آيدنقال برمي ةبه دست رستم بر پرد
زيرا ديگـر بـين   . مرتضي هم سوخته بود«: هم مرتضي سوزد وخانه ميسيد در آتش قهوه

چراييِ سوخته شدنِ مرتضي، كـه  ). 46: همان(» توانست حرف بزندمردم نبود و ديگر نمي
واننده در چنين مقامي خ. پيرنگ روايت در آن نهفته است، محصول حوادث پيشين است

، بلكه با پيرنگ روايت مواجه است »بعد چه؟«رو نيست كه بپرسد روبه» داستان«ديگر با 
  . كه براي فهم چراييِ آن بايد به عقب برگردد

رولان بارت نيـز  . گفتمانِ ساختارگريان هم شده است همين طرز تلقي از پيرنگ وارد
 2منـد نتيجـه  و 1آينـد  دو امر پـي دار را در تداخل ميان محرك اصليِ كنشِ روايت پيرنگ

 3رفـت مند اين است كه يك رخداد كامـل يـا يـك پـي    منظور بارت از امر نتيجه. داندمي
 در روايـت «: گويـد به همين دليل است كـه بـارت مـي   . معلولِ رخداد پيش از خود باشد

 خوانـده شـود   "آنچه معلـولِ امـر ديگـري اسـت    " عنوانبايد بهمي "آيد آنچه از پس مي"
منـد  توان كاربست نظامپس روايت را مي]. ازپس آمدن رخدادي به سبب رخدادي مقدم[

پـس از ايـن زيـرا    " مدرسي براساس عبارت ةاي منطقي دانست، كه از سوي فلسفمغالطه
                                                 
1. consecutive 
2. consequential 
3. sequence 
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منتقـدانِ   ةدر انديش ـ ،بنـابراين ). Barthes, 1975: 248(» بيان شده است 1"اين ةدرنتيج
  .عليّ و سببي ميان رخدادها ةاست با رابطغيرفرماليستي، پيرنگ همراه 

  
       ها داستان و پيرنگ از نظر فرماليست -3

. پــردازيمهــا درخصــوص داســتان و پيرنــگ مــيحــال بــه تفصــيل بــه نظــرِ فرماليســت
خـام يـا    ةفقط ماد داستان درواقع «: گويدداستان و پيرنگ مي ةدرباب رابط 2شكلوفسكي

از نظـر   .)Lemon and Reis, 1965: 57(» ديِ پيرنـگ بن ـاي است بـراي تركيـب  سازمايه
هاي تاريخي همسـو و همسـان دانسـت كـه بـا      توان داستان را با واقعيتها ميفرماليست

داستان شماي بنيادين روايـت،  «بنابراين . روندگيري مشابهي به پيش ميسرعت و جهت
ها، جريان رخـدادها  ها و حضور شخصيتاصلي  ارتباط ةها، قاعدمنطق نهايي تمام كنش

 :1378احمـدي،  ( »و حركت مشروط به زمانِ روايت است) نشده در طرحشده و بيانبيان(
عنوان ساختار صوري و زيباشناختي، و داسـتان   ها بين پيرنگ بهفرماليست ،بنابراين). 53
  .روايت تمايز قائل شدند ةعنوان سازمايبه

مفهوم سنتي پيرنگ «: گويدلوفسكي ميهاي شكدر تشريح ديدگاه 3باوم بوريس آخين
عنـوان هيـأتي   ها تغيير يافته است؛ شكلوفسـكي پيرنـگ را بـه   مايهدر مقام پيكربندي بن

مفهـوم پيرنـگ    ،روايـن  از  5.ايمايـه عنوانِ مفهـومي درون گيرد تا بهدر نظر مي 4تركيبي
عبـارت اسـت از   پيرنگ ديگر مترادف با داسـتان نيسـت، زيـرا پيرنـگ      .تغيير يافته است

» هيـأت تركيبـي  «منظور از  .)Lemon and Reis, 1965: 122(» ويژگي خاص هنر روايي
آن است كه هنگـامي داسـتاني براسـاس برخـي صـناعات و تمهيـدات هنـري سـاخته و         

 ةمايمايه و بنشود؛ ديگر آنكه درونشود، به هنر روايت تبديل ميمي» تأليف«پرداخته و 
تـوان گفـت   بر اين اسـاس مـي  . ايت از اهميت اوليه برخوردار نيستداستاني براي هنر رو

  عبارت است از مواد خام روايـت كـه امـوري آشـنا، عـادي و معهـود بـه نظـر         » داستان«

                                                 
1. Post hoc ergo propter hoc 
2. Shklovsky 
3. Boris Eichenbaum 
4. compositional 
5. thematic 
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» پيرنـگ «صورت بگيرد تا به  روي آنها» هنري و زيباشناختي«بايد كاري رسند و ميمي
  .   شودشود، كاري هنري محسوب نميبنابراين تا داستان به پيرنگ تبديل ن. تبديل شوند

داسـتانِ  . »ميـرد دانست كـه دارد مـي  مي«بيژن نجدي داستان كوتاهي دارد با عنوان 
كوتاهي است در حد اين كه چند نفر ژندارم در جنگلي به دنبال  ةواقع ،اين داستانِ كوتاه

يكـي از  سـرانجام  . گـذارد مرتضي هراسان پا به فـرار مـي  . شخصي به نام مرتضي هستند
 كنـد و خـود را پنهـان   مرتضي دردي جانكاه را احسـاس مـي  . زندها او را با تير ميژندارم

خواهند پيكر مرتضي را پيدا كنند، تنها چيـزي  ها كه ميدر پايان داستان ژندارم. كند مي
. شـود بينند چند قطره خون است؛ پيكر مرتضي به اجزاي جنگل تبـديل مـي  كه از او مي

نقل داستان به اين صورت هيچ كشش و جذابيتي بـراي خواننـده نـدارد؛    واضح است كه 
داستان افزوده گردد تا آن را وارد ساحت سـخنِ   ةتمهيدات و ترفندهايي بايد بر خميرماي

برخي از تمهيداتي كه نويسنده براي نقل و بيـان ايـن واقعـه برگزيـده     . زيباشناختي كند
خواهد خستگي مرتضي را روايـت كنـد،   مي كه ميراويِ داستان هنگا: است از اين قرارند

  :گويدكند، بلكه مياين كنش اكتفا نمي ةبه نقل ساد
گردنش بـالا رفتـه، گلـويش را خشـك      ةخستگي از ساق پاها استخوان به استخوان تا مهر 

ريخت تا جايي براي پنهـان شـدن مرتضـي پيـدا كنـد      هايش بيرون ميكرده بود و از چشم
  ). 188: 1379نجدي، (

  
خواهـد  چونان جانداري تجسم و تجسـد يافتـه اسـت كـه مـي     » خستگي«جا در اين     

اي كـه  پس از اين كنش، مرتضي در حين فرار، به رودخانـه . پناهگاهي براي مرتضي بيابد
كند، ليكن نويسنده براي رهانيدن آسمان و زمين را در خود منعكس كرده بود برخورد مي

   :كند مول امور، جريان آن را با اين توصيف نامعمول همراه ميداستان از بند نقلِ مع
مرتضـي كـف پـايش را    . گذشـت ها ميريزهعمقي با آسمان خيس از كنار سنگكم ةرودخان

  ).همان(روي آسمان گذاشت و دوباره خورشيد را لگد كرد 
  :ودشمي وصفگونه  اين شخورد، وضعيتكه مرتضي تير مي وقتيهاي بعدي، در بخش    

كرد، از تنش كه حالا يخ كـرده  پايش را تكان داد تا دردي كه با آن زنده بودنش را باور مي
  ). 90: همان(بود بيرون نرود 

رخ داده اسـت، بـدين معنـي كـه نويسـنده      » زدايـي معنـايي  آشنايي«در اين قسمت     
عمال كرده داستان ا ةمايخلاقيت خود را نه در سطح صناعات و زبان، بلكه درسطح درون
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» درد«در اين مقـام  ، اما است؛ انسان دوست دارد هرچه زودتر درد از پيكرش بيرون برود
همچنين در اين داستان كوتاه، زمان تقـويمي بـه   . سنجي است براي ادراك زندگيميزان

وقتي خـون  . شوندجا ميهاي سال بر مبناي رخدادهاي داستان جابهفصل و خوردهم مي
آن طـور كـه خـون از    «: شـود رود، زمان مبدل به تابسـتان مـي  رون مياز بدن مرتضي بي

زمسـتان   هدر همـان لحظ ـ اما  ،»زد بيرون، تابستان فقط يك رنگ بودپارگي شلوارش مي
رفت، زمستان فقط با آن همه سرما كه كه زير پوست مرتضي راه مي« :يابدنيز حضور مي
گرفته است نيز به هيـأت پديـداري    سرماي عرقي كه پيكر مرتضي را فر .»يك سفيد بود

  ).  189- 90: همان( »خيس از عرق زمستان را بغل كرد« مجسم وصف شده است كه او
كـه   اسـت  ديگري از توصيفات بديع بيژن نجدي از محيط داستاني بـدين قـرار   ةنمون

  : كندحالت عادي و معمولي بودن خارج مياز داستان را 
هـاي اتومبيـل سـوراخ شـده بـود و بـاران روي همـان        غپاكن، تاريكي روي چراآن طرف برف

  ).194: همان(» باريدهاي روشن، با قد كوتاهش مي سوراخ
  

انگيزي از نقل و روايت است كه مـواد خـام   شگفت ةبا توجه به چنين توصيفات و شيو
 يابنـد و مبـدل بـه پيرنـگ روايـت     روايت و رخدادهايي معمولي و عادي، برجستگي مـي 

تمهيـدت   ةها، كليبنابراين در قاموس فرماليست. انگيزندجه مخاطب را برميشوند و تو مي
گيرد تا جرياني معمـول را  داستان به كار مي ةاي كه نويسندمايگاني و صوريزباني، درون

  . گيرند قرار مي» پيرنگ« ةبه امري نامعمول و هنري مبدل كند در حيط
  
  زداييپيرنگ در بطنِ مفهومِ آشنايي -4
شـود مـا   اند كه باعـث مـي  زدايي پيوند زدهپيرنگ را با مفهوم آشنايي ةها مسألماليستفر

گويـد هنـر و   شكلوفسكي در احكامي كلي مي. اي آشنا و مألوف نبينيمحوادث را به گونه
انسان و دريافت معمول و مألوف او از  ةزدشود تا احساس و ادراك عادتادبيات سبب مي

يات با ناآشنا كردن امور آشنا باعث التفات مخاطب به جهـانِ اثـر   ادب. جهان دگرگون شود
  : گويداو در اين خصوص مي. شودمي

هنـر بـه ايـن    . بلعـد عادت، اشيا، لباس، اثاث خانه، همسر انسان و حتي هراس از مرگ را مـي 
هنر وجود دارد تا به شـخص احسـاس دريافـت    . دليل وجود دارد تا انسان زندگي را درك كند
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 1است از تجربـه نمـودنِ سـوية هنـري    هنر عبارت . ا را القا كند، تا سنگي سنگ را دريابداشي
  ). Lemon and Reis, 1965: 12(يك موضوع، خود موضوع از اهميت برخوردار نيست 

منظور شكلوفسكي آن است كه هنر و ادبيات با انواع و اقسام تمهيدات و صناعاتي كه 
كه چيزي را به ما بشناساند، بلكه هدف هنـر ادبـي آن   گيرد هدفش اين نيست به كار مي

بـار اسـت كـه بـا آن     اي بيان كند كه گويي ما براي نخسـتين گونهاي را بهاست كه پديده
اي است كه در آن داسـتان شـگفت و   ويژه ةپيرنگ شيو« هوكس ةبه گفت. ايمرو شدهروبه

زدايـي  شـود تـا آشـنايي   مـي  انداخته] شكل معهود[شود و به نحوي خلاقانه از غريب مي
پيرنـگ   ةزداينـد نقش و كـاركرد زيباشـناختي و آشـنايي    ).Hawakes, 1997: 65( »شود

. ها براي فرخوانـدن و جلـب توجـه خواننـده    مايهتنظيم و ترتيب بنبر دقيقاً مبتني است 
داستان خود بـه   ةنويس براي ارائساختي كه داستانتمهيدات و صناعات روساختي و ژرف

با توجـه بـه ايـن     2رابرت اسكولز. شودميزدايي دريافت خواننده گيرد باعث عادتمي كار
هايي فقره ةدرواقع داستان بازنمايند«: گويدها ميهاي فرماليستمسأله در تشريح ديدگاه

اي كه هر گونهشوند، بهمربوط به منطق روايت برگزيده مي ةسب قوانين اولياست كه برح
گذارد؛ ليكن پيرنگ، آرايش هرچه بيشتري است كه ي را كنار ميو علّ نوع گسست زماني

مايـه  هاست براي ايجاد حداكثرِ تأثيرِ عاطفي و انتظاراتي كه از درونبخش اين فقرهسامان
زدايي بر بنابراين در هنرِ روايت، برانگيختن حسِ آشنايي). Scholes, 1974: 80( »رودمي
  .  پيرنگ روايت است ةعهد
هاي كوتاه معاصر فارسي، آثار ابوتراب خسـروي، بـا توجـه بـه مفهـوم      ز ميان داستانا

  هـا و  هـاي خسـروي بـا جهـان    در بيشـتر داسـتان  . اي دارنـد زدايي، جايگاه ويـژه آشنايي
  غريبگـيِ روسـاختي و   . نماينـد شـويم كـه ناآشـنا و غريـب مـي     رو مـي هايي روبـه پيرنگ
هـا  روايـت  است كه نمونه و مثال آنها را كمتـر در ديگـر  اي گونهها بهساختيِ داستانژرف
ايـن داسـتانِ كوتـاه    . »ديـوان سـومنات  «خسروي داستان كوتاهي دارد بـه نـام   . ايمديده

امير مسعود بهادرخان متخلص بـه طبيـب   «سرگذشت زندگي طبيبِ شاعري است به نامِ 
از همـان ابتـداي   . »ديـوان سـومنات  «ديوان شعر او هم موسوم بـوده اسـت بـه    . »هندي

  :در باب او چنين آمده است .شودبودن زبان و جهانِ داستان عيان ميداستان، غريبه
                                                 
1. artfulness 
2. Robert Scholes 
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نويسد كه علت آن كـه  شاعران پارسي هند در باب ديوان سومنات مي ةشفيق لاهوري در تذكر
اش را ديوان سومنات به تحرير در نيامد، آن نبود كه اقبال اختتام نيافـت، كـه آخـرين قصـيده    

ا خوانـد، بلكـه آن بـود كـه بـا      ولايت فارس بـه صـداي غـرّ    ةشاعر در برابر گزمكان دارالحكوم
آمد، كه وقتي ناقلان ابياتش را بر صفحات كاغذ تحرير نمودنـد بـه عـين    مصلحت لفظ در نمي

آيـد كـه شـعر    اجسادي كه به هيچ طريقي به وقت حيات شبيه نبوده و رجحان بر اين امر مي
روح نيـز در  اي ثبت نشود، لكن بـه هيئـت اجسـاد بـي    گر بر هيچ صحيفهطييب هندي حتي ا

ود و هم بـدين  نبرايش اشعاري بود كه از جنس كلمه سمشهور است كه تبحر وي در ... . نيايد
شـعر   ةكه مذكور است كه اول قضـي چنان. اندساحران دانسته ةحر او را از جملدليل اصحاب س

سـينه از  بـه هـاي سـينه  آنچـه از نقـل  .. م قائل بودهجسي شعر در نزد وي آن بوده كه شاعر برا
آيد، آن است كه مصلحت شعر را تنها كلام ندانسـته، بلكـه والاتـر خلـق     ها برميفحواي روايت

: 1377خسـروي،  (اشياء مفقوده در كلام موجود اسـت   ةاشيا دانسته مضاف بر اين كه البته نطف
110-109 .(  

  
يـابيم كـه بـا سرگذشـت غريـب      چينـيِ راوي، در مـي  مينـه با توجه به اين مقدمه و ز

خواهـد  مـي او هستيم كه شاعري او خرق عـادت اسـت؛ هنگـامي كـه      روشخصيتي روبه
به عبارتي شاعر . آيدچيزي را بسرايد، همان تصور و تصوير شاعرانه به هيأت جسم در مي

. كنـد به اشيا و افراد ميبرخوردار است كه زبان و كلمه را مبدل  يدر اين داستان از نيروي
هـاي دينـي و مـذهبي گرفتـه و بـا      كـرداري را از سـنت   ابوتراب خسروي چنين فعـل و 

در » كـُن فيكـون  «عبـارت  . پرداختي داستاني موجب آفرينش داستاني شگرف شده است
ز بـراي  ي ـكـه راوي خـود ن   اي براي اين داستان بوده است؛ همچنـان مايهقرآن كريم دست
خداوند تبارك و تعالي در خزان زندگي قدرت «: گويدنمون ميانِ شگفتتوجيه اين داست

كـه مـذكور اسـت كـه ايـن او      چنان... . تبديل كلمات تجريدي را به جسم به وي بخشيد
نبوده كه بر جسم كلماتش روح حيات دميده كه خداوند حي بـوده كـه در اشـياء مجـرد     

). 111: همـان (» در بطن مريم مقدسجسم عيسي  ةمثل ايجاد نقط... خيال او روح دميده
هـاي ادبيـات   حـال آشـنازداترين صـحنه   ترين و درعيندر ابتداي داستان يكي از شاعرانه

اي كه باعث درنگ و تأمل خواننده و تطويـل كـنش   خورد؛ صحنهاني معاصر رقم ميتداس
  :بنابه روايت راوي .شودمي» غبارِ عادت«دريافت و برداشتن 

ت يوميه در حجره نشسته و و رحل وكتابي در برابـرش گشـوده بـوده كـه     روزي طبيب به عاد
به چـه  : گويدطبيب مي .نشينداي به خلوتش وارد گشته و بر ساق قلمش در قلمدان ميپروانه
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ام كـه  به سراغ جفت زيبايي آمده: گويدپروانه مي قصدي به خلوت ما آمدي، مطلبت چيست؟
نويسـد كـه از   برد و غزلي به هيئت پروانه رنگيني مـي يم طبيب قلم بر دوات. در خيال توست

كنـد و از پنجـره   كشد و با جفت منتظر به گرد سـر طبيـب طـواف مـي    سطرهاي كاغذ پر مي
. رسـد يا اينكه روزي طبيب با دو سه ملازم به هنگام فصل گرم به برهوتي مـي . شودخارج مي

اي نيسـت  گويد آب و سـايه د، ملازم ميآيتابيده و عطش بر آنها غالب ميآفتاب بر سرشان مي
شود و بعـد  سرايد كه در برهوت ظاهر ميطبيب غزلي به هيئت جويباري مي. كه راحت كنيم

گسترد كند كه بر زمين ايستاده و سايه ميغزلي به شكل سرو سبزي تضمين غزل جويبار مي
  ). 110 :همان(
  

و خـلاف عـادتي برخـوردار     جا آمده است، از چنـان غريبگـي   وصف جهاني كه در اين
امـر آشـناي   . كنـد خود مـي  ةاي عوالمِ روايت را مفتون و فريفتحرفه ةاست كه هر خوانند

ايِ اين داستان كوتاه، بنا به سنت ديني و آيات قرآنـي، همانـا قـدرت خداونـد     زمينهپيش
نيـز بـه   راوي . »كـُن فيكـون  «: قادر است كه به نيروي كلام بر جهان، فيضِ وجود نمايـد 

هـاي  ــ يـا بـه عبـارت بهتـر، كـلام       شـاعرانه  يتأسي از اين سنت مذهبيِ آشنا، كردارهاي
از طبيـب هنـدي    - يابندكه به هيأت كردار، شيء و فرد فعليت ميطبيب هندي  ةشاعران

سان تـا   اشعار و كردارهاي طبيب هندي به همين. نمايندكند كه كاملاً ناآشنا مينقل مي
  :شود ين صورت آغاز ميه اماجراي داستان ب. يابندو لحظة مرگش تداوم ميپايان داستان 
لغزيده، به خلـوتش وارد  رويي در قبايي از ابريشم سرخ كه نرم بر قوس و قعر تنش ميپري
دارد و گويد، طبيب سر از بـالش پرنيـان برمـي   شود و با صدايي به نرمي نسيم سلام مي مي
  پرسد كيستي اي زن؟ مي

  »!حبسي تو« :گويدزن مي
  »محبس من كجاست كه حبسي مني؟« :گويدطبيب مي

  »!محبس من تويي« :گويدزن مي
  »چگونه آزاد خواهي شد؟« :گويدطبيب مي

  .)112: همان( »حبسي تو خواهم ماند تا شيراز« :گويدزن مي
  

 مصـادف بـا ورود  . كندطبيبِ شاعر براي رهانيدن آن زن قصد ديار شيراز ميدر ادامه 
گيرد، و چون طبيـب از مـداواي   گيرِ طاعون ولايت فارس را فرامياو به شهر، بيماريِ همه

در خلوت زندان بـه سـرايش و    او .افكنند، به زندانش ميشود  ميخان حِاكم ناتوان  دخترِ
گرا بدين صورت بـه  در آنجاست كه اين داستانِ كوتاه شكل و پردازدآفرينش معشوق مي
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نظيري در آفرينشِ جهاني تـازه  ـ با قدرت بي ـ يا راوي شود و نويسندهخاتمه نزديك مي
  : كندشعر طبيبي هندي را نقل مي و تخيلي، كردارِ

بار انديشيده و مشـهور اسـت كـه غزلـي از رفتـار      بايد كه وصف گيسواني را گفته باشد كه اول
هـايي را بگويـد   وصف لـب  خواند وهاي يار مياي بر افق صبحدم عارض و شانهگيسوان آشفته

و به عادت مجانين با سرانگشـتانش طرحـي از   . شكوفدكه با طلوع هر كلمه سرخ و گلگون مي
تـر از  گويد كه بايد سـرخ كند و رنگ قبايش را ميشكل تن يار را مثل سروي در هوا نشانه مي

ايـم  انديشـده  داد كه آن جامة سرخ را كه بر تن يـار طبيب گزمگان را سوگند مي... خون باشد
نقل است كه طبيب هندي گفته كه ما خود ... ندرند تا او همچنان در سترِ شعر ما پنهان بماند

جنس فريادي را كه بر سينة معشوق تحرير نموده بوديم تا به هنگـام رنـج از گلوگـاه بـرآورد،     
  ). 119: همان(شناختيم  مي
  
آن نيسـت،   ةماي ـختي و درونسـا زداييِ اين داستانِ كوتاه فقط در سطح ژرفآشنايي

گرا و ادبي، توصـيفات  زبان باستان. در سطح سخن هم مشهود است» بلاغت روايت« بلكه
داسـتان افـزوده اسـت و جملگـيِ      ةشاعرانه، و تركيب و تأليف كلام بر قدرت آشـنازدايند 

  .   انداينها پيرنگ هنري داستان را شكل بخشيده
  

  ي و پيرنگ    زدايسطوحِ گوناگون آشنايي - 5
. انددانيم آثار هنري از سطوح گوناگونِ معنايي، زباني و صناعتي تشكيل يافتهكه ميچنان

ممكـن اسـت در ايـن سـطوحِ     نيـز  زدايي در روايت بر اين اساس، پيرنگ هنري و آشنايي
 زدايـي افتد كه در داستاني، پيرنگ هنري يا آشناييالبته كمتر اتفاق مي. گانه رخ دهدسه
  .دسه سطح اعمال شوهر در 

  

  مايهزدايي در سطح درونپيرنگ هنري و آشنايي -5-1
اي و معنـاييِ روايـت ممكـن اسـت بـدين      مايـه زداييِ سطحِ درونپيرنگ هنري و آشنايي

اي شگرف و شگفت كنـار  گونهها و اشخاص بهصورت باشد كه حوادث، رخدادها، موقعيت
ديد داستان، مربوط به يـك راويِ   ةونِ روايت و زاويممكن است كان .باشندشده هم چيده 

نباشد  شمارانهيا اينكه نقل و روايت رخدادها و حوادث بر اساسِ نظمِ گاه ،غيرانساني باشد
 در داسـتان « تزوتان تودروف ةبه گفت. هايي در نظمِ زماني حوادث رخ دهدوتصرفو دخل

شـان جريـان   ها بر مبناي نظـم طبيعـي  نشسازي در زمان وجود ندارد، كگونه وارونههيچ
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هاي آنها و پايـان را  تواند نتايج و پيامدها را پيش از علتنويسنده مي يابند؛ در پيرنگمي
اي بـراي خلـق   خلاصه اينكه هـر نويسـنده  ). Todorov, 2000 :40(» پيش از آغاز بياورد

ها داستان ةسادهاي خاصي را در جريان تصرفو جهاني شگرف و غريب ممكن است دخل
  . ايجاد كند

جريان اين داسـتان در   ؛»روشنانخانه«هوشنگ گلشيري داستان كوتاهي دارد به نام 
. كننـد وايـت مـي  ر هاي او را اشـياي خانـه  ي است كه كار و كنشامورد كاتب يا نويسنده

 ةنكت ـ. »مهاجرت كاتـب اسـت بـه درون   «و » جانطبعيت بي«مفهوم كلي داستان نوعي 
   ةداينده يا پيرنگ هنـري داسـتان در ايـن اسـت كـه نقـل داسـتان، همچـون هم ـ        آشناز

 .اندراوي داستان ،اشياي خانهراوي انساني نيست، بلكه برخلاف عادت،  ةها بر عهدداستان
  :    شودداستان بدين صورت آغاز مي

و در  هـا اين را بعد جاكليدي. اي كه در چرخش كليد پيش آمد فهميديم خودش استاز وقفه
مانـد،  كند و مـدتي معطـل مـي   هميشه اول كليد را توي جاكليدي مي. اندمان گفتهبارها براي

ديروقـت  . چرخاندخواسته است بكند، بعد بالاخره كليد را ميانگار كه يادش رفته باشد چه مي
پرده حتي اگر هـيچ  . ايم مانديده. باريكة نوري پايين را روشن كرده بود. بود و تاريك بوديم ما

بينـيم  در تاريكي نمي. گويدها نريزد و بيرون هم تاريك تاريك باشد همين را مينوري از چراغ
تاريك بوده اسـت حتمـاً، مثـل مـا كـه سـاكت و       . ما كه كي روشن است و كي تاريك تاريك

هامان حرفي تيتا تاريك باشد با پهلودس. كرديممان بوديم و حتي پچپچه نميتاريك سر جاي
آينه اول ديدش كه تاريك بود و توي درگاهي ايستاده بود، كيفـي بـه دسـت    . نداريم كه بزنيم

روشن از نور راهرو نگاهش كرده و منتظر ايستاده كـه كـي كليـد    . تاريكي چيزي به اين دست
و  رو حتـي نيمـة در  زند تا گپ و گفت خاموش اما مداومش را با سفيدي ديوار روبـه برق را مي

اش در دو چـين پيشـاني  . از روشنايي من صورتش روشن شـد «: گويدمي. چند پله شروع كند
كيفش را اول زمـين  «: گويدمي. »كردكرد، شايد هم خودش را نگاه مينگاهم مي. سايه داشت

  ).         407: 1382گلشيري، (» گذاشت
     

سازي در سـطح  رنگي و پيزدايبينيم در اين داستان كوتاه، آشناييطور كه ميهمان
همين گزينش كانون روايت از جانب اشيا، باعـث غريـب و   . محتوايي روايت رخ داده است

در واقـع صـناعت    .شگفت جلوه دادن داستان و درنتيجه پيرنـگ هنـري آن شـده اسـت    
آرايـش كـلام نيسـت، بلكـه      ةزداينده در اين داستان كوتاه در سطح سخن و شيوآشنايي

   .جانروايت آن از جانب راوياني بي ةشيومربوط است به 



٧٤   

 

  

  
 

 ارژنه حمود رضايي دشتمدكترپور و  اله قاسميدكتر قدرت
 
 1389پاييز   ، 13  شمارة     

 بـارة اين داسـتان در .  »پاهاي ابريشمي«ابوتراب خسروي داستانِ كوتاهي دارد به نام 
 خواهـد بـر يـك ژاكـت    مـادر مـي  . يك بچه به نام شايان و مـادرش و يـك مـوش اسـت    

يـن  بـا ا «گويد اين ساعت براي اين خـوب اسـت كـه    مادر به بچه مي. هايي را ببافد نقش
 »بـازيگوش ببـافم   ةابريشم روي اين ژاكت يك درخـت  و يـك شـاپرك كنـار ايـن بچ ـ     

اي نيامده پهلـوي درخـت و   ولي هنوز كه هيچ بچه«: گويدبچه مي). 44: 1377خسروي، (
مامان  .»آد؟با چي مي«: گفتم] بچه[ من. »آداگر صبر كني مي«: گويدمادر مي .»شاپرك
دوسـت  « :مامان گفت .»كي هست كه مياد؟«: من گفتم .»هاي بافتنيبا اين ميل« :گفت

پس از ايـن  ). همان(» دوست دارم من باشم كه بيام« :من گفتم .»داري كي باشه كه بياد
شگرف در جهان داستان اين است كه  ةنكت. كندمادر شروع به بافتن اعضاي بدن بچه مي

پندارد و اين طور جريـان  يم 1همان بافد اينبا نقشي كه مادرش بر ژاكت مي رابچه خود 
   :گيردروايت را به دست مي ةآشنازدايند

دانست  و شاپرك چون مي. همين كه پاهام پيداشان شد، شروع كردم به دويدن به دنبال شاپرك
آد، خيـالش  اند كه بتونم بگيرمش و تنها از پاهاي من كاري بر نميهام در نيامدهكه هنوز دست

خنده، ولي دونستم كه داره ميو مي... زدچرخيد و توي هوا پرپر ميراحت بود، و دور درخت مي
  ). 46: همان(شنيدم اش را نميهام هنوز نيامده بودند صداي خندهچون گوش

  
رو نيسـتيم، بلكـه بـا شخصـيتي     اي واقعـي روبـه  در اين داستانِ كوتاه ما ديگر با بچه

مبدل بـه طـرح و نقشـي بـر      كه در جهان خود به طرزي شگفت و غريب گويي يممواجه
در ادامـه  . پـردازد روي لباسي گشته است و از چنين جايگاهي به نقل سرگذست خود مي

وقتـي كـه مامـان خانـه نبـود يـا اينكـه        « :كندگونه روايت مي بچه جريان داستان را اين
مامـان گفـت بـه    « تـا ايـن كـه   » دويـدم خوابيده بود من فقط با پاهام دنبال شاپرك مي

  بـه  . گاه كن ببين بـا ايـن ميـل بـافتني چـه چشـماي خوشـگلي بـرات آوردم        چشمات ن
بچـه در   ).47: همـان ( »تـوني اون شـاپرك را بگيـري   هات نگاه كن، حالا ديگه مـي دست

پردازد تا ايـن كـه موشـي    تخيلي خود با شاپرك به گشت و گذار مي ةدنياي تافته و بافت
گر از جنس ابريشم نيسـت كـه بـر ژاكـت     شود، البته موشي واقعي كه ديوارد داستان مي
  خـورد، كـودك تصـور    هـاي آن را مـي  موش كه پارچه و طرح و نقـش . دوخته شده باشد

                                                 
1. identification 
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رو هنگـامي  ازايـن . خوردـ  را ميشدهـ همان دنياي بافته كند كه دارد دنياي اطرف اومي
ش را مـو « پندارد كهجود، كودك چنان ميهاي روي پارچه را ميكه موش، طرح و نقش

يكهو آن مـوش سـياه   « سپس). 48: همـان (» جويدديدم كه داشت تندتند رودخانه را مي
مـوش از آسـمان آمـده    ... جويدبا دم درازش را تو آسمان ديدم كه داشت قرص ماه را مي

موش تـازه زانوهـام   . مادر حواسش به هيچ چيز نبود. جويدبود پايين و داشت پاهام را مي
هاي خوشگل هم جايي را بريشم دهنم جويده شدند و ديگه اون چشمبعد ا... را جويد بود

  ).  49- 50: همان( »جا نبودمچنديدند، من ديگه هي
دغدغـه و هـدف   . در اين داستان نويسنده قصد بيان انديشه يا تفكر خاصـي را نـدارد  

هاي گوناگوني نويسنده، خلق جهاني تازه و شگفت است از طريق دنياي داستان تا ساحت
 ةزدايندپيرنگ هنري يا بعد آشنايي. ها را بنمايانداز دنياي تخيلي، وهمي و شگرف انسان

  .تآن نهفته اس ةمايساخت يا درونداستان در ژرف
  

  سازيِ هنري در سطح زبانزدايي و پيرنگآشنايي - 2- 5
ن ستان مربوط است بـه زبـان يـا سـخ    اسازي هنري در دزدايي و پيرنگبعد ديگرِ آشنايي

. دهـد زداييِ زباني در آثار منظوم يا در شعر، بيشتر از آثـار منثـور رخ مـي   آشنايي. روايت
هاي زباني در شعر، در قياس با نثر، مجال بيشتري براي بـروز و  ترفندها، تمهيدات و بازي

ت، پ   . كنندنمود پيدا مي رنـگ  يالبته نبايد از ياد برد كه در متون نثر كهـن فارسـي، ادبيـ
ويژه درخصـوص  نهفته است؛ اين امر به» سخنِ روايت«بلاغت روايت در ساحت  هنري، و

هاي كوتاه معاصر نويسندگان ها و داستاندر رمان. متونِ نثرِ مسجع و مصنوع صادق است
بـا ايـن همـه،    . دارندهاي لفظي و بلاغت سخنِ روايت نديگر اصراري در پرداختن به آرايه

براي مثـال  . اني در كار برخي از نويسندگان معاصر، مشهود استِ زبزدايي و ادبيتآشنايي
ـ بلاغت سـخن و  هاي كليدر و جاي خالي سلوچويژه رمانـ به آباديدر آثار محمود دولت

تابـد و بـيش از هـر چيـز خواننـده را      زبانِ زيباشناختي در پيشاني روايـت داسـتاني مـي   
  .        كندمجذوب خود مي

رنـگ هنـري اثـر،    زدايي و پيهاي كوتاه معاصر فارسي نيز آشناييتاندر برخي از داس
هـم   ،ابـوتراب خسـروي   از» ديـوان سـومنات  «داستان كوتـاه  . در سطح زباني نهفته است
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ين ازبان . زداييِ زبانياي است و هم داراي آشناييمايهزدايي و پيرنگ درونداراي آشنايي
خواننـده   اشمايگانيه به همراه جهان شگرف درونگراست كزباني ادبي و باستان ،داستان

فارس  ةزدطاعون طبيب هندي به ولايت كه براي مثال هنگامي. كندرا به خود دعوت مي
آيد، زبان هنري و ادبي داستان به ايـن  حاكم عاجز مي خانِ شود و از علاج دخترِوارد مي

  : كندصورت جلوه مي
... ي موت است كه شيطان رجـيم سـروده اسـت   يدهمقدمات گفت طاعون قصطبيب هندي بي

المتين دعا چنـگ زدنـد و   طبيب در مواجهه با خوفي كه بر ايشان مستولي گشته بود، به حبل
اي كه مـا شـنيديم خوانـد    گونهكاري بود، نمود و بلند بهرو به آسماني كه در پس سقف معرق

ظـاهراً بـه اميـد اسـتعانت از ذات      .رهانكه بارالها ما را از چنگال بلاي طاعون و سلطان ظالم ب
نمودند، باشد كـه مفتـاحي   بخش حاضر در ضميرشان را مرور ميحيات ةادعي هباري تعالي هم

براي فرج شود، و به تعبير ما ايشان در جستجوي صوري به عين صور اسرافيل در آن خوابگـاه  
دمد اذن خالق در آن ميبودند كه حضرت اسرافيل ملك مقرب باري تعالي در صبح قيامت به 

خواند، ايشان هم در آن به گوش شهربانو دميده تا دوباره را به گوش اموات مي حيات ةو صيح
برخيزند و ناجي طبيـب غريبـي چـون ايشـان شـود، لـيكن كاشـف آن صـور در آن خوابگـاه          

قـاموس   كه خود فرمودند اين بـود كـه در  نزده نبودند، و تأويل ايشان در آن واقعه چنا طاعون
اي باشد كه به وقت فصل مسـاعد ظهـور نمايـد،    شيئي در خاك يا كلمه ةطبيعت بايد بذر زند

  ). 115: 1377خسروي، (بنابراين ممكن نبود كه جسدي حامل مرگ، حاوي بذر حيات نيز باشد 
  

گـرا و هيـأت تـأليفيِ كـلام باعـث      در اين داستان كوتاه گزينش زبان كهن و باسـتان 
نويسنده براي آنكه زبان داستان و جهان آن را از بند تعلـق بـه   . است برجستگي آن شده

امور عادي برهاند و جريان داستان را در موقعيتي تاريخي قرار دهد ايـن زبـان را اختيـار    
       .     كرده است

در ايـن  . »دسـتور فارسـي مـرگ   «پور داستان كوتاهي دارد بـا عنـوان   شهريار مندني
سازي بيشتر در سطح سخن روايـت رخ داده اسـت؛   پيرنگ زدايي ويداستان كوتاه، آشناي

آن هستند و جريانِ زمانِ  1داستانيراويان درون» هاي افعال فارسيزمان«بدين معني كه 
كند و به گذشته، حال و آينده تبديل تغيير مي» گرزمان فعلِ روايت«داستان متناسب با 

داز است به نام آقاي داوودي كه انجمن شاعران اين داستان در باب شاعري نوپر.  شودمي

                                                 
1. interadiegetic narrators 
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هـايش از محفـل خـود طـرد و لعـن      كهن، يعني افعال فارسـي، او را بـه سـبب نـوگرايي    
  :نگريمجاييِ جريان داستان را براساس سخنِ راويان ميبهحال جا .كنند مي

سـن و  البتـه  . ترين عضو محفل انس استادان سخن فارسي بـوده آن سنوات اين داوودي جوان
منتهـا   ،»كهكشـان فـروغ  «انجمـن   ةسالي نداشته مقابل عمر گهربار بزرگان هفتاد هشتاد سال

ازآنجاكه طوق مريدي آن اساتيد را به گردن انداخته و رفتاري معقول و مؤدب نشـان داده، بـه   
رئيس انجمن، حدود ده سـال پـيش بـه عضـويت انجمـن       ،»ديوانصاحب«آقاي  ةلحاظ توصي

چشـمي دارد، يـك    ةدر اين دوشنبه حضور يكي از مقامات كه به ادبيات گوش ـ ...پذيرفته شده
مثـل هميشـه، هـر    : و ماضي مطلق گفـت . نظير است در تاريخ محفل كهكشان فروغبي ةحادث

و ماضي نقلـي  ... يك از آن بحرهاي دانش و ذوق و ادب يك يا چند در دري در آستين داشت
فرامـوش  ... هـاي مغـذي  گويي و صـرف شـيريني  ار، بذلهالبته در فواصل قرائت اشع: گفته است

هـايش  الاجماع با آن اشعار دلنشين، باز ثابت نموده كه زبان فارسـي بـا تركتـازي   نگشته، علي
. هاي نغزش دل از عامي و عارف و زاهد عبوس ربـوده اسـت  جهاني را مسخر كرده و با كرشمه

هر شاعر بـه فراخـور بـه    . انگيز داشتحفل انس، نشاط و انبساطي خاطرهم: ماضي مطلق گفت
بر شمرده بود، چرا كه ماضـي نقلـي   : نحو احسن صفات آن مقام اداري را ماضي بعيد گفته بود

مهمان نوازي از عادات كهن و از رسوم قابل تحسين ما ايرانيان بوده است، و آينده : گفته است
و نخواهـد ديـد كـه    . نخواهد شـد اما كسي متوجه داوودي كه داغ كرده ... خواهد بود: گويدمي

ها چنان فشار خواهد داد كه مضارع خونابه توي دهـانش جمـع   ها را لاي دندانبالا، پايين، لب
  .             ...شودمي
از اين به بعد است كه بزرگواران كهكشان فروغ هـر جـا و تـوي    : گويدو مضارع درگوشي مي... 

از آن جمع فقط آقاي بديعي بـا  . كنندي را افشا ميهاي داوودنشينند، دورورييهر محفلي مي
: گويد كه ماضي نقلي گفتـه اسـت  آيد و ميپنهان از ديگران به ديدنش مي. كنداو همدلي مي

ها در دل خودش هم بوده، اما جرأت ابراز آنها را نداشته، ماضي مطلق هاي داوودي مدتحرف
نـام و يـا بـا امضـايي     امضاي اساتيد صـاحب  گذشته از فقره آن دوشنبه، چاپ مقالاتي با: گفت
و هشدار دادنـد كـه   ... ها شروع شدها و روزنامههاي داوودي در مجلهدر باب كتاب» .د.ا«نظير 

طلبي، بدون سير و سـلوك و  پاك شهرتابه خرابات ادبيات فارسي بي اذن پير، آلوده به نيت ن
اش خزعبلاتي است كـه  نتيجه: گويداش مضارع ميطي مراحل و منازل هر كه وارد شد نتيجه

هـاي تنـد و   داوودي جوابيـه : ماضي مطلق گفـت ...  دهداين جوان به ادبيات فارسي نسبت مي
هـاي وي را بـه اسـاتيد    جـات تعـرض  جـات و روزنامـه  تيزي نوشت اما هيچ يـك از آن مجلـه  

و آن قدر : گويديمضارع م. داوودي معترضانه به دفتر يكي از آنها رفت. نام چاپ نكردند صاحب
تسليم نخواهـد  «: اما داوودي خواهد گفت: گويدآينده مي. اندازندكشد كه بيرونش ميهوار مي

  ).  11- 12و  7: 1379پور،  مندني(» شد
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  هــاي در ايــن داســتان كوتــاه، بلاغــت زبــاني از نــوع بلاغــت زيباشــناختي در رمــان 
ت كه نويسنده خواسته باشـد زبـاني   نيس» ديوان سومنات«آبادي و يا داستان كوتاه دولت

براي نزديك كردن جريان داسـتان بـه    گاهادبي را در تمامت داستان اختيار كند؛ هرچند 
بـا ايـن وصـف، نويسـنده     . اسـت  گرا، زبان ادبي كهن را به كـار بـرده  سخن شاعران سنت

ل و روايـت  ها و كاربردهاي شگفتي كه در نوع نقزدايي داستان را با توجه به بازيآشنايي
 او ،ديگـر  بـه عبـارت   .ماجراها داشته، در سطح و ساحت زبـان داسـتان قـرار داده اسـت    
آشـنازداينده از افعـال    ةماجراي داستان را مبدل به امري زباني كـرده اسـت كـه اسـتفاد    

  .كندفارسي و راوي قرار دادن آنها، بيش از هر چيز توجه مخاطب را به خود جلب مي
نام به ماجراي شاعري نوپرداز (پيشتر گفته شد همان است كه ماجراي اصلي داستان 

هايش از آقاي داوودي كه انجمن شاعران كهن، يعني افعال فارسي، او را به سبب نوگرايي
نويسنده با كاربردهاي خاص زباني افعـال و   با اين حال. )كنندمحفل خود طرد و لعن مي

اساسـاً كـار   . ايسـتگي بسـط داده اسـت   سپردن جريان داستان به آنهـا، داسـتان را بـه ش   
جزئي و كوچكي را به كمك تمهيـدات هنـري و    ةگرا اين است كه واقعنويسندگان شكل

شكلوفسـكي همـواره بـه    . هاي زباني بسط و گسـترش بدهنـد  زبان هنري و هنجارگريزي
  پردازد، زيـرا از نظـر او ايـن رمـان    مي 2اثر لارنس استرن 1ستايش رمان تريسترام شندي

 .)Lemon & Reis, 1965: 26(» هاي بزرگ استترين نوع رمانداستاندارترين و كمپيرنگ«
اين رمان داراي حـداكثر پيرنـگ و تمهيـدات هنـري و حـداقل داسـتان        ،به عبارت ديگر

 است، چون در اين رمان هدف نويسـنده آن نيسـت كـه فقـط داسـتاني را بگويـد، بلكـه       
كوتـاه   به همين نسبت، داستان. روايي را روايت كندگري و صناعات خواهد امر روايت مي

 انـد  هـاي كوتـاه  از آن نوع داستان» ميرددانست كه دارد ميمي«و » دستور فارسي مرگ«
  . نددار هاي هنري و زبانيزداييو حداكثر پيرنگ هنري و آشنايي» داستان«اقل دكه ح
  

  رسازيِ آنهازدايي در سطح صناعات و آشكاسازي و آشناييپيرنگ -5-3
صناعات هنري در شعر و داستان پس از مدتي مبدل به امـوري آشـنا، معمـولي و حتـي     

  دهنـد؛ شوند و در چنين حالتي ضربت و تأثير خود را بر مخاطب از دست مـي مبتذل مي
                                                 
1. Tristram Shandy 
2. Laurence Sterne 
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در ... ادبيـات « زدايي شوند، زيـرا فرسود هم آشنايينياز است اين صناعات دست ،رواين از
اي عـادي درك و  كال و صوري است كه كه از طريق آنها جهان به گونهشكني اشپي نظم

 در حــوزة شــعر ممكــن اســت شــاعران ). Bennet, 1979: 25(» شــوددريافــت مــي
 اي به سخنهاي معمول پديد آورند تا نيروي تازههايي را در ساختارها و قالب وتصرف دخل

گرايانه هاي واقعسندگان شيوهويممكن است ننويسي  نيز در صناعت داستان. خود بدهند
  . هاي متفاوتي اختيار كننديا مثلاً روايت معمول سوم شخص را كنار بگذارند و شيوه

داسـتاني يـا   درون نويسي، معمول و مرسـوم اسـت كـه يـك راويِ    در صناعت داستان
داستاني جريان داستان را نقل و روايت كند؛ نويسنده هم بيـرون از جهـانِ داسـتاني    برون

گرا در ايـن نـوع   شكل ةحال ممكن است نويسند. ها نداردقرار دارد و ارتباطي با شخصيت
همچنين ممكن . و خود را وارد جهان داستاني كند نمايدوتصرف هاي معمول دخلروايت
اي انتخاب كند كه انسان نباشد، بلكه حيـوان  گرا، راوياي براي روايتي واقعنويسنده است
ماجراي . »آخرين شب، آخرين پلكان«ي داستان كوتاهي دارد به نام ابوتراب خسرو. باشد

و » مينـايي «و خـانم  » الـف «اين داستان در باب ديدار زن و مردي اسـت بـه نـام آقـاي     
شـود  نويسنده، يا به عبارت بهتر راوي، وارد ماجراهاي داستان مي. »دال«فرزندشان آقاي 

بـودنِ زنـدگيِ   كوشد تقـديرِ داسـتاني  يو از طريق روايت زندگي و وصال اين دو شخص م
وابسته اسـت  ها از يك سو به روايت آنها از جانب راوي زندگي شخصيت. آنها را بيان كند

  :خوانيماي از اين داستان كوتاه را ميپاره .و از سوي ديگر به خوانش متن از جانب راوي
ه بـه طـرف سـياهچال آخـرين     دانست ك ـآقاي الف نمي. دال به دنيا آمده بود. زن خوابيده بود

بـه آسـمان   . كشـيد شود او را به دنبال مـي كلماتي كه مكتوب مي. داردداستان گام برمي ةنقط
بـه  ] داسـتاني نويسـنده يـا راويِ بـرون   [من ... توانست از مقدرات كلمات بگريزدنمي. نگاه كرد

، ولي زيبـايي شـما بـه    تانخانم مينايي گفتم كه با انتخاب شما به حادثه به آن حادثه كشاندم
حادثه شكل داد، ورود شما در آن ساعت باعـث شـد كـه داسـتاني عاشـقانه بنويسـم و ثبـات        

ولـي هـر داسـتان مقـدراتي دارد كـه در دسـت       . هاي زندگي شما با با آقاي الـف باشـم  لحظه
هـا سـرانجامي   ولي داستان. من به فرجام خوشي براي شما انديشيده بودم. نويسنده هم نيست

ام هميشه فراموش نكنيد كه آقاي الف شخصيتي كه من خلق كرده. شده ندارندتعيين پيش از
رو خيابـان را  من به دنبال شما معبـر و پيـاده   داستانِ عاشق شما خواهد بود، به تعداد خواندنِ

  ). 84: 1372خسروي،( شما انتظار خواهد كشيد ةخان ةخواهد پيمود و زير پنجر
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زدايـي صـناعات   خواهند هم به آشـنايي اين دست، نويسندگان ميهايي از در داستان
باعث توجه بيشـتر مخاطبـان بـه روسـاخت     » آشكارسازي اين صناعات«بپردازند و هم با 

هـم   زدايـي اسـت و  بـودن هـم شـامل آشـنايي    از نظـر شكلوفسـكي هنـري   . روايت شوند
بـيش از آنكـه بـه    اگـر مـا   «كلي آن اسـت كـه    ةقاعد. نمايش آشكار صناعات ةدربردارند

كاركرد يك صناعت توجه داشته باشيم،  به خود آن  عنايت كنيم، چنين صناعتي آشكار 
رو، صـناعات آشـكار و عريـان    از ايـن ). Lemon & Reis, 1965: 26( »و افشا شده اسـت 

ــي ــري  م ــد هن ــند    خواهن ــب بكش ــه رخ مخاط ــر را ب ــكل اث ــودن و ش ــالي. ب ــه درح   ك
دارند تا از طريق شگردها و تمهيدات صوريِ خواننده را وامي نوشتار ةگرايانهاي واقعشيوه

عبـارتي، در آثـار   بـه هنري، بدون التفات خاص به آنها، اثر ادبـي و داسـتاني را بخوانـد، و    
در مقابـل   ؛گيرنـد در آسترِ اثر جايي مي«گرايانه، تمهيدات و شگردهاي هنري گويي  واقع

  پوشـانند تـا خواننـده متوجـه     ين اثـر مـي  برخي نويسندگان روندهاي صوري را بـر آسـت  
  .       )Bennet, 1979: 25(» شود "غايتي في نفسه"بودن اثر به عنوان هنري

پردازد كه شكلوفسكي همواره به ستايش رمان تريسترام شندي اثر لارنس استرن مي
و  روايت ساده ةوتصرف در شيوزدن زمان معمولي و دخلنويسنده با توجه به برهمدر آن 

وارتـرين  نظر شكلوفسكي اين رمان نمونـه  از. زدايي دست يافته استبه آشنايي ،رئاليستي
دارترين پيرنگ«منظور او اين است كه اين رمان . رمان فرماليستي در ادبيات جهان است

، زيرا در اين رمان هدف نويسنده آن نيسـت  »هاي بزرگ استترين نوع رمانداستانو كم
روايتگـري و صـناعات روايـي را روايـت و     «خواهد امر ا بگويد، بلكه ميكه فقط داستاني ر

رنگ تريسترام شندي در باب فرايند تغيير و تبديل يپ« شكلوفسكي ةبه گفت. »آشكار كند
 »روايـت خـودش   ةداستان آن به پيرنگ است؛ تريسترام شندي رماني است در باب شـيو 

)Hawakes, 1997: 66 .(آخـرين شـب، آخـرين    « تانِ كوتـاه ها درخصوص داس ـاين گفته
خـود را كـه    ةخواهـد فـن و صـناعت ويـژ    نويسنده مي. خسروي هم صادق است» پلكانِ

، »ها در قالب و جسمانيت كلماتمكتوب ساختن پديدارها، اشيا و انسان«مبتني است بر 
در ايـن  . اسـت » گيـريِ روايـت  شـكل  ةروايت نحو«اين داستان كوتاه به واقع . آشكار كند

داسـتاني   از فراداستان عبارت اسـت . برندرا هم به كار مي» فراداستان«خصوص اصطلاحِ 
فراداستان داستاني اسـت   ،به عبارتي« .بودگي خود را روايت كندكه در بطن خود داستان
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هايي كه توجه مخاطب را به موقعيت داستاني و ها و رمانهستند داستان. در باب داستان
ابـوتراب  ). Lodge, 1992: 20( »كننـد تركيبيِ داستان، معطوف مـي  فرايندهاي تأليفي و
و حيـث   ،هامكتوب ساختن پديدارها، اشيا و انسان ةنيز مسأل رود راويخسروي در رمان 

در اين رمان درباب زني به  .داستان خود قرار داده است ةمايوجوديِ مكتوبِ آنها را دست
  :آمده است» گايتري«نام 

طـور نـرم و   همـان . آمدشد، ميطرح تن او با كلماتي كه نوشته مي... نوشتمي ميبايد از گايتر
و بـا آن كـه مكتـوب    . درخشـد كاغذ مثل ستارگان مي ةچرخان با جسميتي كه بر روي صفح

در هـر سـطر از آن وجيـزه چيـزي از شـكل      ... كـردم گرمايش را با سرانگشتانم لمس مي ،بود
كاغـذ زنـدگي    ةحامل چيـزي از او بـود، شـايد در صـفح    هر كلمه . گرديدحضورش روايت مي

و طوري بـود كـه حتـي اگـر روزي پيـر      ... كردمكرد و من با كلمات حضورش را كشف مي مي
 ـ   پوسـيد، او در آن مـتن مـي   مرد و در خاك ميشد و مي مي انـدامش   ةمانـد بـا رفتـار هزارگان

  ).15: 1382خسروي، (
  

ها، داستان و پيرنگ يكـي  رخي از روايتدر تكميل اين مبحث گفتني است كه در ب
روايت با  1به عبارتي محتوا يا داستانِ. شوند و داستانِ داستان همانا پيرنگ آن استمي

توان جريان داستان و ماجراي آن  چنان درهم تنيده است كه نميروساخت و سخن، آن
داسـتانِ  كرد و روساخت يا سخنِ روايـت بخشـي از محتـوا يـا     » تعريف«را براي كسي 

تمايز داستان و سخن هنگامي كه نويسنده فقط قصـد  «روست كه ازاين. شودروايت مي
داشته باشد بازيِ زباني يا بـازي روايـي غيرمحاكـاتي را اجـرا كنـد، از ميـان برداشـته        

همچنين اين تمايز هنگامي كه اثر نه دربردارندة داستاني جدا از سخن روايـي  . شود مي
همچنـين  ). Shen, 2005: 567( »روديزي دلالت كند، از بين ميباشد و نه بر چنين چ

هنگامي كه عنصري روايي، در آنِ واحد، هم وابسته به سطح داستان باشد و هم وابسته 
مـثلاً در ايـن بخـش و    . رودبه سطح سخن روايي، تمايز داستان و پيرنـگ از بـين مـي   

يدگيِ داستان و سـخن روايـت   تن، درهم»داستان ويران«هاي ديگر داستان كوتاه بخش
  :به خوبي عيان است

دو فرسخ ديگـر اتوبـوس در   . بلند سفر نوشته شده است ةجمل دو ثلث: گويد پيرمرد چيزي مي
دانسـت   ايستد، زني كه جاي تو نوشته شـده بـود، مـي    جايي كه مي. ميان جمله خواهد ايستاد

                                                 
1. story 
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رفت و بـه   بلند جاده مي ةآخر جملبهتر است همانجا بايستد، جاي مناسبي است، هميشه او تا 
اي سـياه بـه هيئـت دودي از اتوبـوس زبانـه       كلمـه . رسـيدند  رسيد و مسافران نمـي  مقصد مي

  .)18: 1377خسروي، (كشد  مي
  

  گيرينتيجه - 6
و  هـا شـكني شـامل نظـم   آنهـا شـمارند، امـا تمـام    هاي تبديل داستان به پيرنگ بيشيوه

رخـدادها و صـناعات    بنيادين و توالي طبيعي يا واقعيتهايي هستند كه قوانزداييآشنايي
زدايـي وجـود   سازي و آشـنايي خاص پيرنگ ةبه عبارتي يك شيو. زنندمعمول را برهم مي

اي ممكن است يكي از  اشكال و صناعات و تمهيدات را براي بيان ندارد، بلكه هر نويسنده
سـازي و كـردارِ   ، مصاديق پيرنـگ به سخن ديگر. خام روايت خود برگزيند ةداستان و ماد
هاي آن در هر اثري ما به يكي از جلوه و شمارندزدايي بيهاي آشنايينماييهنري و چهره

 ،پيرنـگ  ةاي است كه تمهيدات آشـنازدايند زمينهبنابراين داستان پيش. شويمرو ميروبه
  .كنندآن را در هر روايتي به شكلي خاص بيان مي

ار ادبي داراي شكل و صورتي زيباشناختي و هنري هسـتند و  درست است كه تمام آث
دادند آثاري را هاي روسي ترجيح مياند، ليكن فرماليستاعتبارشان را از اين رهگذر يافته

بنامند كه نويسنده با خودآگاهي، شكل را در اولويت و در پيشاني اثـر قـرار   » فرماليستي«
ناميدنـد كـه تمهيـدات و شـگردهاي     ماليستي ميداده باشد؛ به عبارتي اينان آثاري را فر

هـاي كوتـاه معاصـر    ها و شواهدي كه از داسـتان در مثال. هنري در بر پيشاني آنها بتابند
زدايـي،  پردازي و سـطوحِ گونـاگون آشـنايي   فارسي ذكر كرديم، صناعات گوناگونِ داستان

  .كشندخود را به رخ مخاطب مي
 ةها دغدغ ـفرماليستي آن است كه غالباً در اين روايتهاي پاياني در باب داستان ةنكت

ِ خاصـي نيسـت كـه مـاجراي     بينـي و جهـان » مرام«ها يا نويسندگان بيان عقايد، انديشه
هـا تعهـد اجتمـاعي، سياسـي، تـاريخي و      در ايـن داسـتان   .داستان بر محور آن بچرخـد 

ال و صـورِ جديـد   نويسـنده ايجـاد اشـك    ةفرهنگي چندان وزن و رنگي ندارد، بلكه دغدغ ـ
  هــايي بيشــتر در قبــال آفــرينشِ ابعــاد گونــاگونِ  چنــين روايــت. پــردازي اســتروايــت
  .  زدايي متعهد هستندآشنايي
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